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سربازان از چالش های نظام وظیفه می گویند

خدمت به نظام یا مافوق؟
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شـــــماره ۳۹۸۷

سندرم بیماری شیشه خیارشور

کاری نکرده که! یک مغازه ساده 

باز کرده و این همه درآمد داره!

هنری به خرج نداده! من هم اگه 

بخوام بهترش رو بلدم انجام بدم!

من اگه نصف توانم رو بذارم، باز هم 

موفق می شم!

طرف با اون همه ادعا حتی عرضه 

نداره زن و بچه خودش رو کنترل 

کنه!

ببین، من اگه به جای تو بودم، همون جا با پشت 

دست توی دهنش می زدم! 

به نظر من ادبش کن. اصلا یک ماه باهاش قهر کن!

و  این جملات شنیده  احتمالا شما هم تاکنون از 

ظاهر  شاید هم به کار بــرده باشید؛ جملاتی به 

متفاوت، اما همه یک مفهوم مشترک دارند. مفهوم 

«او خیلی معمولی است و من خیلی  «او نمی تواند» یا 

خوب و بی نظیر هستم و کافی است اراده کنم تا موفق 

شوم.» به احتمال زیاد گوینده این جملات به بیماری 

«شیشه خیارشور» مبتلا شده باشد.

در ادامه چند خط حرف آکادمیک درباره اینکه 

سندرم شیشه خیارشور چیست و چه علائمی دارد،

برایتان می آورم.

احتمالا شما هم تاکنون فرد یا افرادی را در حال تلاش 

برای بازکردن در شیشه خیارشور یا مربا دیده اید.

(مثال دیگر مواردی که دو تا استکان داخل یکدیگر 

می روند و دیگر درنمی آیند!) آیا دقت کرده اید در این 

موارد (حتی بدون اینکه کسی از ما درخواست کمک 

از او  کرده باشد) تمایل زیادی داریم که شیشه را 

بگیریم و قدرت و توانمان را برای بازکردن آن امتحان 

کنیم؟ خیلی وقت ها هم ممکن است پس از مدتی 

تلاش و کوشش متوجه شویم که از عهده ما هم کاری 

. ساخته نیست و...

به این احساس مسئولیت وصف ناپذیر برای زندگی 

دیگران، سندرم یا بیماری شیشه خیارشور می گویند.

این بیماری دقیقا تفسیر ضرب المثل معروف «کنار 

گود نشسته است و می گوید لنگش کن» است! گاهی 

عده ای از ما، هنگامی که داریم به مسائل زندگی 

دیگران توجه می کنیم (فارغ از اینکه اصلا به ما مربوط 

می شود یا نه و ممکن است دچار غیبت و تهمت هم 

بشویم!) شروع به استفاده از این جملات می کنیم.

این بیماری یا سوگیری، ناشی از اعتمادبه نفس کاذب 

و بی عرضه دیدن دیگران است.

های کشنده فرهنگی  بیماری    ز نه یکی ا متأسفا

در جامعه ما، همین بیماری است! مسئله ای که باید 

برای درمانش فکر اساسی کرد.

ایــن هم فراتر مــی رود، تا جایی  گاهی موضوع از 

که هنگام تحلیل و قضاوت رفتار دیگران ، متأسفانه 

در مواردی خواسته یا ناخواسته وارد گناه سرزنش هم 

می شویم؛ گناهی که طبق فرمایش امام صادق(ع)،

عواقب آن مثل بومرنگ به خودمان برمی گردد. ایشان 

می فرمایند:

«کسی که مؤمنی را به گناهی سرزنش کند، نمی میرد 

تا آن گناه را انجام دهد.»

خیلی ها ممکن است به علت ابتلا به این بیماری،

آسیب ببینند و خطرناک تر اینکه به بقیه هم آسیب 

بزنند! به طور مثال، معمولا مربیان تیم های ورزشی 

در همه مسائل نقد می شوند، درحالی که افراد از وضعی 

که آن ها در آن تصمیم می گیرند، آگاه نیستند! گروه 

دیگر، جماعت سیاسیون هستند. گاهی هنگام 

قضاوت به راحتی انواع نسبت های روا یا ناروا را به آن ها 

حواله می دهیم، بدون اینکه به اوضاعی که آن ها در آن 

تصمیم می گیرند، مسلط باشیم.

برای درمان این بیماری، پنج راه پیش رویمان است 

که در ادامه به آن می پردازیم.

هــای روحــی، یکم| داروی اصلی همه بــیــماری 

درخواست از خدای متعال و توسل به درگاه اهل بیت 

علیهم السلام است و بس!

دوم| پیش از شروع به اظهار نظر درباره عملکرد افراد،

این سؤال ها را از خودمان بپرسیم؛ آیا واقعا نیازی 

به اظهار نظر ما هست؟ آیا از ما کمک خواسته شده 

یا مسئله حیاتی در میان است؟ آیا ما از دانش کافی 

مرتبط با آن موضوع برخورداریم؟ به فرض داشتن 

دانش کافی، آیا ما توانایی انتقال دانش و تجربه مان 

به دیگرافراد را داریم؟

سوم| با عرض پوزش، تا از ما خواسته نشده است، برای 

بقیه نسخه نپیچیم! اگر واقعا خیلی برایمان سخت 

است و نمی توانیم ساکت باشیم، نظرمان را روی کاغذ 

بنویسیم و برای خودمان نگه داریم!

حتما تجربه دارید که در زندگی تصمیم هایی گرفته اید 

که بعدها پشیمان شده اید و حسرت خورده اید که اگر 

عقل اکنون را داشتم، این کار را نمی کردم. نکند 

خدای ناکرده راهنمایی ما به دیگران هم از این دست 

. باشد؛ مشاوره کنکور و ازدواج و طلاق بدهیم و بعد..

متأسفانه خیلی وقت ها زندگی دیگران محلی برای 

آزمایش نظرهای روان شناسی و جامعه شناسی ما 

می شود.

چهارم| بیشتر وقت ها، هنگامی که کسی با ما درددل 

می کند، بهتر است خوب گوش بدهیم. همین! لازم 

نیست کار دیگری کنیم.

پنجم| موقع اظهارنظر درباره دیگرافراد، مدام این 

«من وضعیت او را نمی دانم. جمله ها را مرور کنید که 

شاید اگر من بودم، ضعیف تر از او عمل می کردم!»

یادداشت

آقای کممصرف ایران 
خانهات آباد

به آقای  گیرد  می تعلق  امروزمان  روشنی  چشم
جویی  صرفه برای  اش  که دغدغه ایران  مصرف  کم
از خانه خودشان هم فراتر رفته و او را تبدیل کرده 
است به مخترعی که لامپهای بسیارکممصرف برای 
کشورمان تولید میکند. خداداد عبدیزاده ششسال 
از عمرش را پای مصرف بهینه برق گذاشته و لامپی تولید 
کرده است که هیچ مشابه خارجی ندارد و یکسوم 
لامپهای کممصرف موجود در بازار از برق استفاده 
های  البته این را هم بدانید که نور لامپ کند.  می
های داخل بازار  این مخترع جوان دوبرابر لامپ
است. قیمتشان نیز حدود ۱۰تا۱۵ هزار تومان کمتر 
های چینی است که در بازار وجود دارد.  از لامپ

داستان به همینجا ختم نمیشود. دو هفته پیش 
این جوان لرستانی یک کارگاه کوچک برای تولید 
محصولش راهاندازی و هشت نفر را هم مشغول
کار کرده است. خداداد عبدیزاده کار در کارگاه

را با دست خالی و از صفر شروع کرد، اما چون 
هدف و مسیر را درست انتخاب کرده بود، به محض 
راهاندازی کارگاه در بروجرد، سفارش تولید ۲هزار 
رشته لامپ را از تهران گرفت. حتی چند پارک 
بنیان هم محصول وفناوری و شرکت دانش علم

را دیده و تأیید کردهاند. به امید روزی که کارگاه 
آقای عبدیزاده گسترش پیدا کند و لامپهای 

بسیارکممصرفش بشود روشنایی خانهمان.

چشمتان 
روشن

کارگری برای مافوق
اکنون سیزده ماه  محمد یکی از سربازهایی است که 

از خدمتش در مشهد می گذرد. او نمونه های زیادی از بیگاری 

سربازان به امور شخصی فرماندهان را شاهد بوده است و دل 

«اینجا علاوه بر موارد موظفی خدمت که همه  پری دارد:

ملزم به انجامشان هستیم، گاهی باید کارهای شخصی 

مافوقمان را هم انجام دهیم و البته از سربازانی که تخصص 

خاصی دارند، بیشتر سوءاستفاده می شود و به کار گرفته 

می شوند. به همین علت است که بسیاری از سربازان هنگام 

ورود به یگان خدمتی بیان می کنند که حرفه خاصی یاد 

ندارند. چندی پیش یکی از هم خدمتی هایم که فوت وفن 

تأسیساتی را یاد دارد، به درخواست مافوقش لوله کشی 

آب وفاضلاب منزل شخصی او را رایگان انجام داد. یکی 

دیگر از دوستانم که پیش از سربازی مکانیک بود، فرمانده 

روز جمعه او را به منزلش فراخواند تا خودرو شخصی اش 

را تعمیر کند. برای شست وشوی خودرو و انجام امور بانکی 

هم تا دلتان بخواهد از سربازان استفاده می شود و این تازه 

قسمت خوب و راحت ماجراست. چون گاهی هم از سربازان 

معمولی که حرفه ای یاد ندارند، به جای کارگر استفاده 

می کنند. به یاد دارم اسفند پارسال یکی از فرماندهانمان 

اثاث کشی داشت. گروهی از سربازان را برای جابه جایی 

اثاثیه برد و شب هم بچه ها به یگان برگشتند. اسباب و 

خودمان را هم چندی پیش فرمانده مان به محل ساختمان 

در حال ساختش برد و بعد با بیل یک کامیون را پر خاک 

و نخاله ساختمانی کردیم.»

وقتی از او می پرسیم که چرا زیر بار زور می روید، پاسخ 

«فضای خدمت طوری شده است که فرمانده هر  می دهد:

امری داشته باشد، ولو شخصی هم باشد، باید چیزی 

به جز چشم نگوییم! اگر مقابلشان بایستیم، روی دنده 

لج می افتند. یا مرخصی نمی دهند یا پست های شبانه 

بیشتری می گذارند و.... ناگزیریم که انجام بدهیم. در بازدید 

مافوق ها هم باتوجه به اینکه با حضور همین فرماندهان 

انجام می شود، امکان گله گذاری نداریم.»

سکوت، تنها راه پیش رویمان است

نحوه برخورد بعضی  ز  هایش ا یــان گفته  پــا   محمد در

مند است  پایه بالاتر گلایه    فرماندهان یــا سربــازان با

«متأسفانه توهین و استفاده جملات ناشایست  و می گوید:

در بعضی یگان های خدمتی به امری عادی تبدیل شده 

است. این جملات روح و روان سربازان را می آزارد و ما هم 

قدرت این را نداریم که مقابلشان واکنش نشان دهیم. تنها 

راه پیش رویمان سکوت است.»

خدمت منهای مهارت
کرده  زان تحصیل  ــا ــ سرب ز  محسن یکی دیگر ا

شهرمان است. او استفاده از سرباز را برای کارهای 

با  شخصی مافوق، امری عادی و رایج می داند و 

«مکانی که من خدمت می کردم، گلایه می گوید:

به صورت  معمولا فرمانده کارهای شخصی اش را 

سؤالی به یکی از سربازان که وسیله نقلیه داشت،

در میان می گذاشت. سرباز اگر نمی پذیرفت، برایش 

خوب نبود و ممکن بود بد قضاوت شود و یک نقطه 

خاکستری از او در ذهن فرمانده باقی بماند. اگر 

بهانه انجام آن کار، توانست به  پذیرفت، می  می 

بیشتر بیرون از محل خدمتش باشد و هوایی تازه 

کند. به همین دلیل، بچه ها از این درخواست ها 

استقبال می کردند، اما درمجموع مجبور بودیم زمان 

زیادی را صرف کارهایی کنیم که نه مربوط به خدمت 

است و نه آورده ای دارد و چیزی به مهارتمان اضافه 

می کند.»

تفریح با آزردن تازه واردها

روح  ادامـه از کارهایـی می گویـد کـه  محسـن در 

«یکـی  و روان سربازهـا را برهـم می زنـد. او می گویـد:

از اقدامـات مرسـوم در محیـط نظامـی، رنجانـدن 

سربازان تازه وارد اسـت که برای مافوق یا باسـابقه ها 

نوعـی تفریـح محسـوب می شـود؛ به ایـن صـورت 

که وقتـی سرباز تـازه واردی کارش را انجـام ندهـد،

رسـد  نظـر می  نظـر دیگـران آدم پررویـی به  ز  ا

را  بایـد شـاخش را بشـکنند. به همیـن دلیـل او  و 

با اجبـار به انجـام کارهـای سـخت و طاقت فرسـای 

نظامـی یا شـخصی اذیـت می کننـد. بـرای نمونـه،

آموختـه  دانش  رد که  وا   زه ز سربـازان تـا یکـی ا

ارشـد دانشـگاه شهیدبهشـتی بـود، کارشناسی 

مافوقـش یکـی از کارهایی که به او سـپرده بود، انجام 

نـداده بـود و بـرای همیـن در سـاعات اوج شـلوغی 

و حضور ارباب رجوع که هم نیاز به نیروی پاسخگوی 

بیشـتر و هـم هـوا به شـدت گرم بـود، مجبورش کردند 

علف هـای هـرز باغچـه را بکنـد! یا یـک سرباز دیگـر 

را فرسـتادند پشـت بام اداره را جارو بزند. یکی دیگر 

از کارهای غیرمعمول این اسـت که این طور سربازها 

را وادار می کننـد در روزی غیـر از روز نظافت گروهی،

به تنهایی سـاختمان را تی بکشـند. چون وقتی آخر 

هفتـه و همـه در کنـار هـم ایـن کار را انجام می دهیم،

راحت تـر اسـت و اذیـت چندانـی نـدارد.»

ضدارزش هایی که ارزش می شوند
علیرضـا اکنـون دوران خدمتـش را در بیست وشش سـالگی و پـس 

از مقطـع کارشناسـی تجربه می کنـد. معتقـد اسـت فضـای سربـازی،

بعضـی جوانـان را خودخـواه و محافظـه کار بـار مـی آورد؛ به گونـه ای 

که هرچـه را از او خواسـته می شـود، به علـت تـرس از عواقـب نپذیرفتن،

انجـام دهـد و درقبـال دیگـران و سرنوشتشـان بی تفـاوت باشـد:

«یکـی دیگـر از اشـتباه های مرسـوم، به اصطـلاح از زیـرکار دررفـتن 

بعـد، یـاد می گیریـم که مهارت هـا  یـک جایـی به  اسـت. یعنـی از 

یا دانسـته هایمان را انـکار کنیـم و بگوییـم هیـچ کاری بلـد نیسـتم 

و هیچ چیـز نمی دانیـم، یا حتـی خودرومـان را جایـی پـارک کنیـم 

فرماندهـان متوجـه نشـوند وسـیله نقلیـه داریـم    که سربـازان یا

و انتظارات شـخصی داشـته باشـند. بنابراین فریب کاری و زیرآب زدن،

برایـمان امـری عـادی، معقـول و مقبـول جلـوه می کنـد و پـس از دوران 

آن هـا اسـتفاده خدمـت سربـازی هـم در کارهـای روزمره مـان از 

 می کنیم.»

آسیب های رابطه یک سویه مافوق با سربازان

سویه مافوق  ــطــه یک  ب را   عــوامــل چنین وضعیتی را   ز او یکی ا

«در این محیط ها امکان برقراری  در محیط های نظامی می داند:

دیالوگ وجود ندارد و جز اطاعت تصمیم دیگری نمی شود گرفت.

البته شاید بسته به شخص فرمانده، بعضی جاها این گونه نباشد،

اما استثنا هستند و روال معمول همین یک سویگی است که شاید 

اقتضای فرماندهی باشد. زیرا همه امور یگان به دست اوست و باعث 

می شود عده ای با تملق سعی کنند عزیزکرده او شوند و زیرآب بقیه 

اعم از سربازها یا دیگرکارکنان را نزد فرمانده بزنند. فرماندهان هم 

معمولا همین را دوست دارند. من چند جا خدمت کرده ام و از نزدیک 

دیده ام که به راحتی از سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» استفاده 

می کنند.»

پیگیری از نهادهای نظارتی، آب در هاون کوبیدن است

این سرباز وظیفه درباره پیگیری اصلاح مشکلات موجود از رده های بالا،

بیان می کند:«یکی دوبار درباره مسائل گوناگون محل خدمت با بازرسی 

و عقیدتی سیاسی صحبت کردم و بعضی موارد رسیدگی شد و مشخص 

بود از نهادهای نظارتی بالادست حساب می برند، اما مسئله این است 

که وقتی موضوعی به عنوان فرهنگ جا بیفتد، تغییردادن و اصلاحش 

با گزارش و پیگیری های این چنینی امکان پذیر نیست و آب در هاون 

کوبیدن است. من حتی درباره مشکلات شخصی و روحی وروانی 

سربازان یا فرماندهان که مستقیم روی عملکرد و رفتارشان در محل 

خدمت اثرگذار بود، پیگیری کردم، اما فایده ای نداشت، درحالی که 

اتوماسیون فرمانده داشتم  نوع خدمتم، دسترسی به  توجه به    با

و می دیدم که پیاپی از بالا برای رفتار درست با سربازان و به خصوص 

مراعات افرادی که مشکلات روحی دارند، تذکر داده می شود، اما 

اجرا نمی شود.»

جامعه گروه

اگـر بخواهیـم سربـاز را معنـی کنیـم، همـه بـه یـک تعریـف واحـد می رسـیم؛ کسـی کـه حـاضر اسـت جانـش را در راه آرمانـش فدا کنـد. دفـاع از دیـن، دفـاع از وطـن و دفـاع از امنیـت ازجمله ایـن آرمان هاسـت. بـرای همین اسـت که 

در فرهنـگ مـا سربـازی مقـدس شـمرده می شـود. در  تعریفـی کلان تـر،  در فرهنـگ مـا خدمـت کـردن بـه مـردم و کشـور نیـز تقـدس دارد. جایـگاه معلـمان، کادر سـلامت ، نیروهـای امـدادی و نیروهـای نظامـی و انتظامی بـه همین 

دلیـل اسـت کـه در میـان مـردم ارج و قـرب دارنـد.  پس چـه جنگ باشـد و چـه نباشـد، نفـس خدمت کردن ارزشـمند اسـت.

 دوره سربـازی در کنـار همـه حاشـیه هایش، فرصتـی اسـت بـرای خدمـت بـه کشـور، فرصتـی اسـت بـرای کسـب مهارت و کسـب تجربـه. با ایـن حـال، گاه اتفاقـات ناخوشـایندی بـرای برخـی سربـازان در ایـن دوره رقم می خـورد که 

نتیجـه اش چیـزی جـز تلخ کامـی نیسـت.  ایـن اتفاقـات مربـوط بـه سـختی های ایـن دوران نیسـت، کـه سربـازی بـا سـختی عجیـن شـده اسـت. سـختی ایـن روزهـا وقتـی دوچنـدان می شـود کـه می بینیـم زمانـی را کـه بایـد بـرای 

خدمـت بـه کشـور صرف شـود، بـرای امـورات بعضـا شـخصی مافـوق دارد هـدر مـی رود.  در ایـن گـزارش  چنـد سربـاز از تجربه خدمـت برای غیـر از اهـداف اولیـه سربـازی می گویند.
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